
  ملی حقوق متضمنفدراليسم 
  ـ پرسش مهميک   ـ پاسخی به

  ناصر ايرانپور

  
در   ای کـه  پرسشـهايی را پيرامـون چنـد نوشـته    انتقـادات و  ام،  آن را نيافتـه  بـا  افتخـار آشـنايی حضـوری     کـه " جمـال " آقـای  نـام   ای گرامی بـه  خواننده

  فايـده  بـی ی فـدرال   تـلاش بـرای بنـای يـک جامعـه       فرماينـد کـه   ايشـان مـی   .انـد  همـن نمـود    متوجـه م، ا همنتشـر نمـود   ")ايران گلوبـال (" همين سايت

اسـتقلال    زعـم ايشـان بايـد تلاشـها را متوجـه       لـذا بـه  . انـد حقـوقی بـرای مليتهـای ايرانـی قائـل شـوند        ها هنـوز حاضـر نشـده   "گرا ايران"  است، چرا که

  . کردستان نمود

 ـ        ويـه ايـن پرسشـها از زا   دهـم  مـی احتمال   از آنجا که ايـن شـکل در     بـه  را آنهـا   بـه   ، پاسـخ کوتـاه  ندهـای مختلـف بـرای افـراد ديگـری نيـز مطـرح باش

  . گذارم می" ايران گلوبال"خوانندگان سايت وزين   معرض توجه

 ـ   از دسـتيابی بـه    "جمـال "چـون   تعـداد کسـانی کـه     بـه   بـر اسـاس برداشـت شخصـی خـودم، پيوسـته        کـه  متذکر شومپيشاپيش اما  ی خـود در  حقـوق مل

دهنـد،   خواهـان فدراليسـم هسـتند را تحـت فشـار سياسـی و روانـی قـرار مـی           شـوند و اتفاقـا در کردسـتان احزابـی کـه      چهارچوب ايـران مـأيوس مـی   

 تـوجهی  در بـی   قبـل از هـر چيـز ريشـه      ايـن پديـده  . اسـت   از ايـن لحـاظ انشـقاق پيـدا کـرده       ی سياسی ايرانـی مدتهاسـت کـه    جامعه. شود می  افزوده

شــدن اســت و نيروهــا و  نيــز خــود در حــال تجزيــه  ايــن جبهــه  البتــه. کننــد محســوب مــی" سراســری"خــود را   ی ملــی دارد کــه مســأله  نيروهــايی بــه

 .يابد  اميدوارم اين روند ادامه  اند که موضوع را درک نموده  پرداختن بهصرورت بيشتری جديت و   شخصيتهای هر چه

 ــ ، انــد مانــده  غافــل از ايــن مســأله  نيروهــا و شخصــيتهای دمکراتـی را کــه   ،از يــک ســو درصــددم: اســت  بـوده   ويهتـلاش مــن در چنــد ســال اخيــر دوس

 سـاز اسـت    دمکراسـی مسـأله    لحـاظ پايبنـدی بـه     و بـه  آن طبيعتا بدون پيامد بـرای چهـارچوب کنـونی ايـران نخواهـد مانـد        نپرداختن به  متقاعد کنم که

 ـ  و از سوی ديگر رو بـه  ايـن اسـت     تـرين راه  اصـولی حـل نيسـت  و     اسـتقلال بهتـرين راه    کـنم کـه   ی ايـران اسـتدلال    کشـيده  از مليتهـای سـتم   یعزيزان

  .خوشبختی خود را در چهارچوب ايران جستجو کنيم  که

  
****** 

  
  کاک جمال عزيزم، 

  زيــر کــدام مقالــهقــبلا دانــم آن را  نمــی  .نمــودم  همــين الان ملاحظــههــم ايــن کامنــت شــما را   خــواهم از اينکــه عــذر مــی  نخســت اينکــه
  عنـايتی، چـه   بـی   سـويی چشـمانم بگذاريـد و نـه     حسـاب کـم    ميـل دارم آن را بـه  هـر حـال،     بـه  .بـودم   آن نشـده   متوجـه   کـه  بوديـد   گذاشته

  . دانم ی پاسخ می را شايستهبراستی مطلب شما   که
" يـا حـق    اسـتقلال؛ مطالبـه  "  ی کوتـاه  مقالـه   بـه   بـرای نمونـه  نظـر شـما را   . ام تـه بارهـا سـخن گف    مـن در ايـن بـاره     عـرض کـنم کـه     دوم اينکه

ــی   ــب م ــايتم جل ــايم در س ــه      . نم ــخهايی ک ــتن پاس ــه م ــر ب ــد، اگ ــواهم ش ــون خ ــين ممن ــه  همچن ــه   ب ــهای مراجع ــايت    پرسش ــدگان س کنن
ی  المقــدور از اطالــه فرمائيــد، تــا حتــی  نيــز توجــهانــد،  ردی در آن ســايت و ســايت خــود انتشــار يافتــهزبــان کُــ  ام و بــه داده" لات بوروژهــه"

  .کلام و تکرار مکررات جلوگيری شود
  
  :پرسشها و ايرادات شما  ما پاسخ بهاو 
  

  کاک جمال جان، 
  :ی سياسی ديگری نظرات متفاوت وجود دارد مانند هر جامعه  ردی هم بهی کُ در جامعه .1

o ــه  کســانی هســتند کــه ــوز ســاز ب ــیناسيو"قــول خودشــان   هن ــد و  را مــی" ناليســم ايران ــه  خــود رازنن لحــاظ سياســی و   ب
  اند؛  کرده  فرهنگی و مذهبی آسيميله

o شخصــيتهای چــون آقــای اميــر قاضــی و (انــد  قلمــداد نمــوده  شــعار خودمختــاری را اشــتباه  ايــم کــه داشــته نيــز کســانی
  .ساخت قلال را مطرح میبايست از ابتدا شعار است کردستان می  دلايلی بر آن هستند که  و به ) غيره

o  ــانی ــا و کس ــز نيروه ــت  ني ــان هس ــه نددر ميانم ــت  "  ک ــين سرنوش ــق تعي ــدوم" (ح ــ) رفران ــهروندی را   وقو حق ــر ش براب
   .)ی حزب کمونيست ايران کومله(کنند  اند و می مطرح کرده

o  اند حل اصولی دانسته  خودمختاری و فدراليسم را راه  ايم که داشته همنيروهايی .  



ــالا، از پويــايی جامعــه  ايــن تنــوع ن ــ ظــر در ميــان سياســيون و کنشــگران کردســتان از فرهنــگ سياســی نســبتا ب رد و ی سياســی کُ
ــذاآن حکايــت دارد تحــزب و نظــری در از پلوراليســم ــه ، ل ــا    مــا کــه فــال نيــک گرفــت  بايــد ب ــات ب در کردســتان ايــران جريان

  . داريم  گرايشات مختلف در اين حوزه
ــدگاه .2 ــا دي ــاکنو  ام ــ ن حــل مســألهمســلط ت ــوده ی کُ ــران ب ــارچوب اي حــزب و  کردســتان حــزب دمکــرات  اســت کــه  رد در چه

ــ ــه) ی بخشــهای آن همــه(  ی کردســتان  هکومل ــيش مطــرح ســاخته  از ده ــای پ ــد ه ــارزه ان ــرای آن مب ــی  و ب ــد م ــه .کنن ــابراين ب   بن
ــال   ــتقلال آم ــت اس ــن خواس ــور م ــردم و تص ــوده   م ــران نب ــتان اي ــزاب کردس ــت  اح ــدا . و نيس ــما ک ــرح  ش ــی مط ــزب سياس م ح

  باشد؟  و آماجی داشته  چنين مطالبه  شناسيد که کردستان ايران را می
ــه .3 ی شخصــی مــن فدراليســم و دمکراســی تســهيمی واقعــی قــادر اســت در ايــران معضــل شووينيســم و تمرکــز قــدرت     عقيــده  ب

چــون ســويس، بلژيــک، اســپانيا، ايــن مهــم در کشــورهايی   باشــد کــه  توانــد وجــود داشــته دليلــی مــی  چــه. سياســی را حــل کنــد
ــادا،  ــه  ... کان ــران ن ــا در اي ــد، ام ــر باش ــی     ؟ميس ــت درون ــين سرنوش ــق تعي ــأمين ح ــت ت ــم نخس ــن از فدراليس ــه  درک م ــکل   ب ش

ــت و   ــومتی اس ــديری و خودحک ــزی    دوم خودم ــدرال مرک ــترک ف ــت مش ــارکت در حاکمي ــه   . مش ــا زود ب ــر ي ــران دي ــن  اي  اي
.) کــنم ی آقــای عبــاس عبــدی در همــين ســايت جلــب مــی  مقالــه  بــه  ی نمونــهشــما را بــرا  توجــه. (ســمت و ســو خواهــد رفــت

و پراگماتيســتی ) راسيوناليســتی(از موضــع عقلانــی   ، کــهو حقــوقی )پرنســيپيال(از موضــع اصــولی   نــه مخالفــت مــن بــا اســتقلال
  خــود را داشــته دارد چــون هــر ملــت ديگــری دولــت مســتقل هــم ايــن را و شايســتگی توانــد و حــق رد هــم مــیطبيعتــا کُــ. اســت
شــما يقينــا . از ايــن حــق تحــت هــر شــرايطی نيســت  ی دفــاع از مشــروعيت و درســتی اســتفاده مثابــه  امــا دفــاع از حــق، بــه. باشــد

خـود قائـل    یبـرا بايـد  مـا نيـز ايـن حـق را     . طـلاق هسـتيد، امـا خواسـتار طـلاق تحـت هـر شـرايطی نيسـتيد          نیطرفدار حـق قـانو  
در چهـارچوب   امـا آيـا ايـن مطالبـات    . ويمدسـت نيـابيم، جـدا ش ـ    در چهـارچوب ايـران   خـود  مطالبـات برحـق    اگـر بـه    باشيم که

ــران ــه  اي ــتند؟ ب ــتيافتنی نيس ــن  دس ــر م ــه نظ ــتند  ک ــه. هس ــتم ب ــی راه   گف ــی و عقلان ــاظ پراگماتيس ــرجيح    لح ــتی را ت ــل فدراليس ح
وجـود    هـزاران امـر و معضـل و مسـأله    . اسـت   و درهـم تنيـده   اسـت، بغـرنج    هـم پيوسـته    جهان امروز گلوبـال اسـت، بـه   : دهم می

ــه  ــد ک ــا   دارن ــدر  ملته ــی مقت ــورهای حت ــهو کش ــی      ب ــود م ــتلاف بوج ــذا ائ ــد، ل ــا عاجزن ــل آنه ــايی از ح ــد تنه ــاهد  . آورن ــا ش م
خــود   در چهــارچوب ايــن ائتلافهــا مرزهــا اهميــت و جايگــاه . ائتلافهــايی در آمريکــای شــمالی، آســيای شــرقی و اروپــا هســتيم 

ــ را از دســت مــی ــه و ددهن ــی آگاهان ــه  همگراي ــا برنام ــا را مــی   و ب ــرد جــای آنه ــی شــامل اتحادهــای نظــامی و   . گي ــر حت ــن ام اي
ی اروپــا يــک نــوع پوشــش پلــيس  کشــور اتحاديــه 27زودی در تمــام   بــه. اســت  کــردن نيروهــای انتظــامی هــم شــده  هــارمونيزه

اســت، هــر   اعتقــاد مــن زمــان دولتهــای ملــی بســر آمــده   بــه. هــای کــوچکی هســتند نمونــه تنهــا آری، اينهــا. را خــواهيم داشــت
امـا  . انـد  در پـی داشـته  نيـز  انـد و در بسـياری مـوارد تبعـيض و تـنش را       ان موفـق نبـوده  دچن ـهـم    در گذشـته چند چنين دولتهـايی  

از صـلاحيتها   و مسـتمر بخشـی    انـد، امـروز خـود آگاهانـه     خـود پـای فشـرده   " اسـتقلال ملـی  "بـر    هر حال، آن جوامعی نيـز کـه    به
ــه ــد داد کــه   را ب ــور نظــامی و   چــونبخشــهايی و  آنهــا ســهيم هســتند  در ســاختن خــود  مرکــزی خواهن ــالی، ام ــولی و م ــور پ ام

ــرژی محــيط زيســت مهــم امنيتــی، امــر ــا هــم حــل و را ، سياســتهای درازمــدت اقتصــادی و بســياری از مســائل مهــم ديگــر و ان ب
ای از جهــان  شــايد هـيچ نقطــه . اروپـا چقــدر از خـود کشــتار کـرد     باشــيم کــه  داشـته   توجــه. دهنـد  مــی و سـازمان  فصـل و ســامان 

  روز بــه  دارنــد روز بــهبينــيم امــروز  مــیامــا . باشــد  را نکشــيدهو ناسيوناليســم و مرزکشــی  ی اروپــا درد و رنــج جنــگ انــدازه  بــه
ــک  ــديگر نزدي ــی  هم ــر م ــه     ت ــان و فرانس ــار آلم ــک در کن ــورگ کوچ ــوند و لوکزامب  ــ ش ــد ت ــدا    ازهی قدرتمن ــار پي وزن و اعتب

جــدايی   مــا نخســت ره  آيــا بــا چنــين درســی رواســت کــه. شــود تبــديل مــی نيــز اروپــا وحــدت ميــانجی و موتــور  کنــد و بــه مــی
آری، اســتقلال .  ی مــن، خيـر  عقيـده   بهتـر اســت مرزهـا را بــين خـود بـرداريم؟ بــه      ايــن اسـتنتاج برسـيم کــه    بپيمـائيم، تـا بعــد بـه   
، مـا مشـکلات زيـادی داريـم، بـا چالشـهای بـس        خيـر ؟ را داريـم مشـکل  ايـن  تنهـا   مـا  امـا آيـا  . دارد ان برمـی تبعيض ملی را از مي

  ی ايـن  بـر همـه    دارد کـه   ايـن پتانسـيل را در خـود نهفتـه     ،صـوری   ی مـن فدراليسـم واقعـی و نـه     عقيـده   بزرگی روبرو هستيم؛ بـه 
افــق مــن ناسيوناليســتی نيســت، تنهــا نــاظر بــر  بينيــد مــی  نطور کــهآری، همــا .هــا در ايــران و کردســتان فــائق آئــيم مانــدگی عقــب

ــه   ــت، بلک ــی نيس ــتم مل ــع س ــه   رف ــتيابی ب ــاعی    دس ــاختار اجتم ــک س ــاه (ي ــت رف ــوقی )دول ــدار (، حق ــت قانونم ــکولار )دول ، س
قتصــاد بــازار ا("يــک اقتصــاد پويــا   ، بــه)ای جــدايی ديــن و ايــدئولوژی از ســاختار حقــوقی، قضــايی، سياســی، آموزشــی، رســانه(

ــه"اجتمــاعی ــر پاي ــه، )ی کــلان ی از ســويی مالکيــت خصوصــی و از ســوي ديگــر مهــار ســرمايه   ، ب ــر ســنت و پانهــادن در    غلب ب
تــر  ی اينهــا را در فدراليســم و در ايــران ممکــن همــه  دســتيابی بــه. اســت  و غيــره) داريــم  در آن تــأخيری صــد ســاله  کــه(  مدرنيتــه



ی قوميـت و مـذهب و جنسـيت را     ی امتيـازات و تبعيضـات بـر پايـه     در گـام نخسـت همـه   ايـن نظـام     ، مشـروط بـر اينکـه   دانـم  می
  . از ميان بردارد

خــوب تکليــف چيســت اگــر چنــين نظــامی بــا چنــين مختصــاتی قابــل    آيــد ايــن اســت کــه در ايــن جــا پــيش مــی  پرسشــی کــه .4
سرنوشـت برونـی، يعنـی اسـتقلال را      در چنـين حـالتی بايـد حـق تعيـين       آن ايـن اسـت کـه     پاسـخ صـريح مـن بـه    . دستيابی نباشـد 

و   جامعــه  آزاد نخواهــد بــود، چنانچــه ، آذری، عــرب، بلــوچ، تــرکمنردفــرد کُــ  چــرا؟ چــون بــر ايــن اعتقــادم کــه. مطــرح نمــود
آری در چنـــين . باشـــد و انقيــاد ديگـــران  نــد، آزاد نباشـــد و در قيموميـــت و اســـتعمار نک در آن زيســـت مـــی  کـــه کلکتيــوی 

امـا ايـن امـر در حـال حاضـر      . دانـم  ی اسـتقلال درسـت مـی    مطالبـه   ين شـرايطی تبـديل حـق اسـتقلال را بـه     شرايطی و تنها در چن ـ
ای  آن جامعــه  گيــری ســاختار سياســی کنــونی نيســت، بلکــه  مــلاک مــن بــرای تصــميم  از نظــر مــن بلاموضــوع اســت، چــرا کــه 

ايــن بســتر  آيــا  آن هنگــام خــواهيم ديــد کــه. کنــيم بعــد از ايــن حکومــت بــا همراهــی ديگــر نيروهــای ايرانــی بنــا مــی  اســت کــه
ــه        ــا ن ــت ي ــراهم اس ــتان ف ــردم کردس ــت م ــدالت و امني ــی، ع ــرفت، دمکراس ــرای پيش ــی، ب ــتم مل ــع س ــرای رف ــه لازم ب ــن   ، ک ـ  م

  .شدفراهم خواهد   گفتم ـ خوشبينم که  همانطور که
بايـد    کـه   البتـه . ر کردسـتان رفرانـدوم کـرد   ی سياسـی بايـد د   هـر سـاختار و قـواره     گيـری در مـورد   بـرای تصـميم    ايـد کـه   فرموده .5

ــين کــرد ــه   مــن مطــرح مــی   کــه  آنچــه. چن ــيش نيســت  کــنم، پيشــنهاد يــک شــهروند، يــک گزين ــيچ . ی سياســی ب فدراليســم ه
ــدارديتســوقد ــدئولوژيک  ،ی ن ــب سياســی و اي ــی نيســت یمکت بشــريت   حــل پراگماتيســتی اســت کــه   تنهــا يــک راه  ، بلکــهمعين

  . است  آن دست يافته  بهشم خود   به  ترقيخواه
. گوئيـد  شـما راسـت مـی   . آيـم  مـی   آورنـد، کوتـاه   از موضـع شووينيسـتی يـورش مـی      خيلـی در مقابـل افـرادی کـه      ايد که فرموده .6

ايــن   هــم هسـتند کــه  ای انسـانهای فرهيختــه غيـر از ايــن حضــرات    دومــا اينکــه. خـواهم چــون آنــان باشـم   طبيعتــا نمــی  اولا اينکـه 
بسـيار زيـاد     هـای هنـوز نگفتـه    گفتنـی   سـوما اينکـه  . برخـورد خشـن آنهـا را هـم رنجـور خواهـد نمـود         نـد کـه  خوان سطور را مـی 

کـنم   چهارمـا ميـدان نبـرد و حريفـان خـود را خـود انتخـاب مـی        . هتـاکی متوسـل شـوم     بـه   آورم کـه  دارم و از استدلال کـم نمـی  
  .دکشاننخود ب نجابت ميدان بی  به  آنها مرا نخواسته  دهم که نمی  و اجازه

وحشــتناکترين   بــه  نيســتند، بلکــه" گــرا ايــران"تنهــا   کــاک جمــال جــان، ايــن افــراد نــه. ايــد ناميــده" گــرا ايــران"ايــن افــراد را شــما  .7
مکتـب  انـد، تنهـا    دفـاع از آن برخواسـته    آنهـا بـه    ی کـه "ايـران "اصـطلاح    و ايـن بـه  . زننـد  ی ايـران مـی   ريشـه   به  ممکن تيشه  وجه

ــان شــاه ودشــان و شووينيســم خ ــران    ســاختار سياســی حــاکم در زم ــردم اي ــا م ــاطی ب ــهو شــيخ اســت و ارتب ــه  ، از جمل ــژه  و ب   وي
انسـانهای متعلـق   بخـواهم مـرز بـين آنـان و ايـن        دانـم کـه   تـر از آن مـی   ايـن مـردم را فرهيختـه   . نـدارد  زبان ايـران  سخنوران فارس

ــه ــا  ب ــه در ســودای   را کــه دوران اســتعمار و امپراطوريه ــافتن ب ــران" عظمــت ســراب  دســت ي ــت اي ــان و  " مل ــک زب ــر اســاس ي ب
ی جوامــع يافــت  از چنــين معجونــاتی در همــه.  هيمی ايــران بســط نــد جامعــه  ايــن انســانها را بــه. ســازممــذهب هســتند، مخــدوش 

ــات در شــهرداريها و پارلمانهــای منطقــه  همکيشــان نژادپرســت آنهــا در همــين اروپــای آزاد. دنشــو مــی يکــی دو  ای برخــی اوق
ــه   امــا از مــوارد اســتثنائی کــه. هــم دارنــد  نماينــده اتفــاق ايــن جوامــع   بگــذريم، فــاکتوری نيســتند و از ســوی اکثريــت قريــب ب

  ی ايــران و بــه همبســتگی بخشــهای مختلــف جامعــه  جــد معتقــدم کــه  مــن بــه. در ايــران نيــز چنــين اســت. شــوند دفـع و طــرد مــی 
اهانتهــا و تعرضــات    بــه در آن در يــک بســتر دمکراتيــک و آزاد   می ـ ملــی   فرهنــگ بــالای تســامح و مــدارای قــو      ويــژه

ــد داد  ــدان نخواه ــا مي ــتی آنه ــه. شووينيس ــم"  ن ــه" ناسيوناليس ــيعه   و ن ــم و ش ــری اسلاميس ــه  ،گ ــتند ک ــاتبی نيس ــران را    مک ــردم اي م
هــر دو . انــد و نيســتند نبــوده ی مــردم ايــران نماينــده حکومتهــای قبــل و بعــد از انقــلاب بهمــن همــين دليــل  بــه .نماينــدگی کننــد

  . لذا ايران را دو دستی تحويل آنها ندهيم. اند هدسختی مردود ش  اند و در آن به امتحان خود را داده
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